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  چكيده

سازي ملـي امـري دائمـاً در حـال شـدن و                اين مقاله با اين مفروض كه هويت      
گــذاري اجتمــاعي و  مــستلزم بازتوليــد هميــشگي اســت، نــسبت بــين سياســت

وشته حاضـر كـه بـا       ن. كند  ويژه در جوامع متنوع مطالعه مي       سازي را به    هويت
اي و در قسمت  صورت كتابخانه روش توصيفي، تحليلي و در قسمت نخست به      
و » بلنـد «گيرد، با الهـام از آراي   دوم با تكنيك تحليل محتواي كيفي صورت مي   

نگري و    گذاري اجتماعي با عام     به اين يافته رسيده است كه سياست      » ليكورس«
 اجتماعي در جهان واقعي و تقويت       فراگيري خود موجب پيدايش اجتماع عدالت     

حس تعلق شهروندان به ماي جمعي و آفرينش همبستگي و سرماية اجتمـاعي             
شود كه همگي از سـازوكارها و        و مĤلاً نيل به استواري و آرامش اجتماعي مي        

تطبيق نسبت ايـن دو متغيـر بـر         . آيند  سازي ملي به شمار مي      استلزامات هويت 
دهـد كـه رويكـرد قـانون           ايران نيز نشان مـي     قانون اساسي جمهوري اسلامي   

هـاي كـلان اجتمـاعي مبتنـي بـر            اساسي در اصول گونـاگون آن بـه سياسـت         
مراعات اصل فراگير و برابرنگر شهروندي است و در توزيع منابع و منافع به               

  .كند همة شهروندان بدون لحاظ اختصاصات ديني ـ مذهبي و زباني توجه مي
  
  .سازي، ايران، قانون اساسي ذاري اجتماعي، هويت، ملتگ سياست :ها  واژهكليد
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  هقدمم
سـازي ملـي فراينـدي هميـشگي و ناتمـام            دهد كه هويت   هاي تاريخي نشان مي    واقعيت
د و بـه    ياب  تصور شود كه وقتي ملتي شكل گرفت به خودي خود تداوم مي           نبايد  است و   

كس ملـت و روح ملـت    بلكـه بـرع  .هيچ تلاش و سازوكار پشتيباني كننـده نيـاز نـدارد    
هـاي جـدي قـرار دارد و حتـي گـاهي دولـت               بودگي در معرض فراز و فرود و چالش       

ــسلط، خــرده     ملــت ــسم گــروه م ــد ناسيونالي ــا معــضلاتي همانن ــز ب ــاده ني هــاي جاافت
به علاوه ايـن    . شوند رو مي  هطلبي، روب  هاي قومي و فرهنگي در قالب جدايي       ناسيوناليسم

هاي سياسي و دموكراسي انتخاباتي براي حل  حل توسل به راه است كه تنها  مهمنكته نيز   
بودگي   ملت بلكه لازم است     افي نيست، اي باثبات ك   و فصل تنوع فرهنگي و ايجاد جامعه      

 مراقبـت و بازتوليـد     هميشهتر   هاي اجتماعي كم هزينه و كم مخاطره       با كاربست سياست  
  هـم در كـشورهاي     رو  از ايـن  . )XVIII :2008، و هـان    دنـي  ؛276: 1392پـور،    جلايي(شود  

بودگي را ايجـاد و تقويـت        كنند تا ملت و ملت     هايي را جستجو مي    ها راه  ، دولت مختلف
ند و بدين وسيله حس پيوستگي، تعلق و وفاداري شهروندانشان را تحصيل و استمرار كن

شود و  گذاري اجتماعي كارساز واقع مي اي است كه سياست    بخشند و درست اينجا نقطه    
گـذاري   زيـرا سياسـت   . كنـد  سازي پايدار جلوه مـي      ملت كانوني منزله يكي از عناصر      به

 ايجاد يك رابطه مستقيم بين دولت و جامعه، گفتماني درباره هويت جمعـي              ااجتماعي ب 
  .سازانه قوي است  كه داراي آثار ملتآفريند مي

 گونـاگون هـاي     و جنبـه   اسـت  دهگسترجذاب و   گذاري اجتماعي موضوعي     سياست
 امنيت اجتماعي، مسكن، بهداشت، آموزش و مراقبت اجتمـاعي را دربـر             از قبيل زندگي  

 فراينـدهاي اجتمـاعي حاصـل       راه از   تنهاريزي براي تأمين چنين اهدافي       برنامه .گيرد مي
بـه عـلاوه تحقـق همبـستگي ملـي          . گذاري دولت است   د، بلكه مستلزم سياست   وش مين
هـاي   سازي ملي است كه خود در نظام       ايند هويت ، مرهون فر  هدف بنيادين عنوان يك    به

اين قالب، سياست اجتماعي     در. سياسي معاصر به سياست اجتماعي بسيار مديون است       
شـود و هـم      هاي مـشترك بيـان مـي       ها و آرمان   آل  آن ايده  رهگذرهم ابزاري است كه از      

بلنـد و  (كنـد    ش را بازتوليـد مـي     ا  طور آگاهانه هويت   هي است كه طي آن جامعه ب      ا  يلهوس
،  متنـوع  به بيان ديگر، مداقه در زيست اجتماعي و سياسي جوامـع          . )27 :2008ليكورس،  
برخوردار گذاري اجتماعي     جنبه قوي سياست   ازسازي   دهد كه فرايندهاي ملت    نشان مي 

هـاي   دولتـي، ترجيحـات و اولويـت    ـ   و هم در سطح دولت و هم در سطح فـرو است
 هـا   ايـن سياسـت    زيـرا  ،انـد   يك ملـت بـوده     هاي  ويژگيسياست اجتماعي ابعاد اساسي     
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در ايجاد مرزهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بين         و دهد نهادهاي مشترك را شكل مي    
  .كند نقشي مهم ايفا ميهاي خاص و واحدهاي سرزميني  جمعيت

 نيمه  درسازي با پيدايش دولت مدرن رفاهي        گيري فرايند ملت   از نظر تاريخي، شكل   
هاي  كه يكي از مسائل مهم در دولت  اينرغم عليبا اين حال . بيستم تقارن دارددوم قرن 
 اجتماعي و تحكيم    انسجامويژه متنوع، موضوع سياست همبستگي سرزميني،        همدرن و ب  

 يعنـي   ،خصوص از راه بازتوزيع اقتصادي اسـت       بهگذاري اجتماعي    آن از طريق سياست   
 و و مشمول بازتوزيع و عدالت اجتماعي واقع شدهاستحقاق داشته  كه چه كساني اينتعيين 

  رانده شوند و همبستگي اجتماعي تـا چـه كـساني    به عضويت اجتماع درآيند يا از آن برون 
 و   ملـي  سـازي   هويـت  نـسبت  فهـم    ةدرباراما   )1: 2008 بلندوليكورس،( بايد امتداد يابد؟  

  .استگرفته  ند اندكي صورتم مطالعات نظامويژه به زبان فارسي  بهگذاري اجتماعي  سياست
 است كه از لحاظ نظـري   نوشتار حاضر اين   پرسش اصلي  ،با توجه به اين ملاحظات    

ملي چه نسبتي برقـرار اسـت؟ و در         سازي    هويتگذاري اجتماعي و فرايند      بين سياست 
رويكردي تطبيقي، در نگاه قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران گـستره فراگيـري و                 

ها و جوامع فرهنگي     طور عام و اعضاي گروه     راني شهروندان به   يا برون فرايند دربرگيري   
 فرضية اين نوشتار چنين     اجتماعي چيست؟ كلان  ي  ها  مختلف از زاويه موضوع سياست    

گذاري اجتماعي از طريق تحقـق عـدالت و برابـري و حـذف                شود كه سياست    تقرير مي 
نش همبـستگي اجتمـاعي و      هاي ساختاري، ارتقـاي سـرماية اجتمـاعي و آفـري            نابرابري

كنـد،    سازي ملي ارتباط مستقيمي پيدا مي       هويت جمعي با فرايند ارتباط مستقيمي هويت      
گذار اساسـي جمهـوري اسـلامي         شود و رويكرد قانون     موجب پيدايش و تحكيم آن مي     

هاي كلان اجتماعي گسترش شعاع دربرگيري با عنايت به مقولـة   ايران در خصوص سياست   
  .ي و عدم توجه به ملاحظات قومي، زباني، طبقاتي و ديني ـ ذهبي استفراگير شهروند

گردآوري . شود اين مقاله كه از نوع توصيفي ـ تحليلي است از دو بخش تشكيل مي 
هاي لازم براي قسمت نخست كه به بحث نظري اختصاص دارد، از طريـق مطالعـة                 داده

العـه مـوردي قـانون اساسـي        شود و براي قـسمت دوم كـه بـر مط            اي انجام مي    كتابخانه
  .رود جمهوري اسلامي ايران متمركز است، تكنيك تحليل محتواي كيفي به كار مي

  
  پژوهشادبيات 

آثار  و   ي ندارد زيادسازي قدمت    گذاري اجتماعي و ملت     نسبت بين سياست   ةتأمل دربار 
 ـ     يوجو  جست همه،با اين   .  نيست  پرشمار ،مكتوب در اين حوزه    ر  منابع مربوطه چنـد اث
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يكـي از   . دده ـ   را نشان مي   كه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيمي با موضوع اين نوشته دارند         
نويسنده در  .  اثر بليك مور است    گذاري اجتماعي  اي بر سياست   مقدمه كتاب   ،منابع مهم 

 نوظهور در فرايند آمـوزش عـالي كـشورهاي غربـي            ةمعرفي ماهيت اين رشت   بر  اين اثر   
گذاري اجتماعي از قبيل بهداشت      ا و موضوعات مطالعه سياست    ه حوزهو   بريتانيا   ويژه  هب

و كنـد   تمركـز مـي  و درمان و سلامت، مسكن، محيط زيست، آموزش، كار، رفاه و غيره    
 ماننـد برابـري، انـصاف، عـدالت، آزادي و           يطور غيرمستقيم در بحث از مفاهيم      فقط به 
  .سازانه دارند هاي ملت ه است كه دلالتپرداخت ابعادي از موضوع ، بهحقوق

مـدرن و    هـاي كلاسـيك، مـدرن، پـست        سياست اجتماعي؛ نظريـه   ،  كتاب ديگر 
گـذاري    موضـوع سياسـت    از معرفـي     پـس  نوشته همتي اسـت كـه        اي مطالعات مقايسه 

 كلاسـيك، مـدرن و      ةهـاي سـه دور     ايده را در نظريه   اين  و حدود و ثغور آن،      اجتماعي  
 پورعزت و همكـاران بـا عنـوان         ةمقال.  مطالعه كرده است   اي  مقايسه صورت  بهپسامدرن  

هاي  از جمله معدود مقاله ،)1391( »سازي پايدار بر مبناي عدالت اجتماعي   راهبري ملت «
فارسي است كه در اين خصوص نگاشته شده است كه نويسندگان فقط يكي از اهداف               

رار سازي را مدنظر ق ـ     عدالت اجتماعي و پيوند آن با ملت       يعنيگذاري اجتماعي    سياست
بخـش و     تـاج  ة، نوشت )1382(،  »هاي اجتماعي  سرمايه اجتماعي و سياست   « ةمقال. اند داده

يكي از عناصـر لازم بـراي       عنوان    سرمايه اجتماعي به  بر  به طور غيرمستقيم    همكاران نيز   
  .ده استكرگيري ملت تمركز  شكل

سياسـت  : يگذاري اجتمـاع   ناسيوناليسم، توسعه و سياست    « مقاله ،از بين منابع لاتين   
، )2011(  نگاشته بلند، ليكـورس و كپـسا  »گذاري اجتماعي سازي از رهگذر سياست    ملت

نويسندگان بـا اشـاره     در اين اثر،    . بخش براي اين مقاله بوده است      الهام ترين منبع  نزديك
هـاي   تـا سـال   . م1970در دهه   طي دو دهه بعد از استقلال      ي آفريقايي ها كه دولت  ينبه ا 

تـر   تـر و بـسيار همبـسته       هاي تعديل ساختاري از نظر داخلي قوي       رنامهمتعاقب اجراي ب  
انگيـز ايـن    تـوان وحـدت ملـي تعجـب     اند كه چگونـه مـي      هپرداختين پرسش   دبودند، ب 

د و چـه راهبردهـايي بـراي        كـر  پـس از اسـتقلال تبيـين         ةهاي اولي ـ  كشورها را در سال   
س از استقلال اتخـاذ شـده       هاي پ  جلوگيري از تهديد واگرايي و منازعات قومي در سال        

 چنـين    كشورهاي آفريقـاي زيرصـحرا     اوضاعدر  با غور    بعد از بحثي نظري      آناناست؟  
گذاري اجتماعي را به مثابه ابزار       كشورها سياست اين  هاي   كه ناسيوناليست نتيجه گرفتند   

ايـن  كـه    از اين زاويه درحالي   . كار بردند ه   ملت سازي ب   فرايندايجاد همبستگي و    ،  بسيج
هـاي اجتمـاعي     رانـي  هاي طرد و برون    پرسشدربارة  اهبردها در دوران قبل از استقلال       ر
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 بر  يشد، ناسيوناليسم پسااستعمار   هاي استعمارگر اعمال مي    وسيله رژيم ه  زد كه ب   دور مي 
اين . اي تمركز يافت   گذاري اجتماعي دولت در سطوح گفتماني، آرماني و برنامه         سياست

اما تطبيق موضوع بر قانون اساسـي    ،  بخش نظري نوشته حاضر است     الهامبا اين كه    مقاله  
  .استنقطه تمايز مقاله حاضر با آن جمهوري اسلامي ايران 

ضمن نيز  ،  )2008( گذاري اجتماعي   و سياست  گرايي  مليبلند و ليكورس در كتاب      
هاي نظري را بـر سـه كـشور كانـادا، بلژيـك و                رابطه بين دو متغير، يافته     نظريبررسي  

گـذاري   سياسـت : هـاي فراگيـر    دولـت   كتـاب  دردني و هان    . اند نگلستان تطبيق داده  ا
گـذاري اجتمـاعي در      شناسـي سياسـت    مفهـوم ،  هـاي سـاختاري    اجتماعي و نـابرابري   

هـاي سـاختاري، سياسـت شناسـايي، بـازتوزيع اقتـصادي و              چارچوب توسعه، نابرابري  
هاي تبعيض مثبت در  و سياست نهاي اجتماعي در آمريكاي لاتي  و تقليل نابرابريحذف

هاي اثرگـذاري    اين كتاب نيز همانند منابع مفيد پيشين الهام       . ندكردهندوستان را بررسي    
 از منظـر   مطالعه موضوع سياسـت اجتمـاعي      ، اما نوآوري اين مقاله    رد دا نوشتهبراي اين   

  . مطالعه شده استكمترقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه 
  

  گذاري اجتماعي سي سياستشنا مفهوم
گـذارد و    ثير مي أگذارانه ت  سازي ملي بر تحولات سياست     كه چگونه هويت   براي فهم اين  

گذاري اجتمـاعي اهميـت       موضوع سياست  وجه به  ت ،گيرد وسيله آن شكل مي   ه  زمان ب  هم
گذاري  شناختي از سياست    نخست بحثي مفهوم   ،براي ايضاح بيشتر  در ادامه   . اساسي دارد 

  .دشو ميآيد و سپس نسبت آن دو بررسي  ميي اجتماع
اگرچه داشتن تعريفي كه مورد پذيرش گسترده باشد مطلوب است، اما بايـد اذعـان               

هاي هميـشگي    ها در علوم اجتماعي از دشواري       از دانش واژه   عامنمود كه ارائه تعاريف     
يق و اجماعي   رو دنيتو اظهار داشت كه هرگونه تلاش براي ارائه تعريفي دق           از اين . است

 اخـتلاف نظـر و      رغـم   هب. گذاري اجتماعي، غيرضروري و بيهوده است      از مفهوم سياست  
 مورد پذيرش   آن، چند نكته كليدي در تعريف       گذاري اجتماعي   سياستابهام در تعريف    

ها يا   گذاري اجتماعي با ارتقاي زندگي افراد، گروه       كه سياست  نخست اين : محققان است 
انحـصاري  گـذاري اجتمـاعي در اختيـار          سياسـت  ،كـه   دوم اين  اجتماعات مربوط است،  

گيـرد و    هاي حكومتي و غيرحكومتي انجام مـي       وسيله سازمان  ه نيست بلكه ب   ها  حكومت
گذاري اجتماعي نتيجـه و محـصول فراينـدهاي مختلـف از جملـه               كه سياست  سوم اين 
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ــوفر، (سياســت اســت  ــه   )331: 2008ه ــات، در ادام ــن ملاحظ ــا اي ــفب ــد تعري  از چن
  .شود گذاري اجتماعي ارائه مي سياست

عنوان يك حوزه مطالعاتي ناظر به تدابيري اسـت كـه بـا              گذاري اجتماعي به   سياست
كند و خدمات اجتماعي را بـراي        كند، درآمدها را بازتوزيع مي     ناامني اقتصادي مبارزه مي   

ي اجتماعي بـه    ها اين نوع سياست در قالب برنامه     . سازد كارگران و شهروندان فراهم مي    
بـه نظـر    . پـردازد  هاي بهداشتي و بازنشستگي مي     موضوعاتي مانند فقر، بيكاري، مراقبت    

 كـه دولـت از      استاي   ريزي شده و عامدانه    گذاري اجتماعي مداخله برنامه     سياست رمو
  و دهـد  طريق بازتوزيع منابع براي رسيدن به اهداف رفاهي در ميان شهروندان انجام مي            

اجتماعي مانند عدالت اجتماعي، مـساوات و عـدم تبعـيض، حمايـت از              در اهداف مهم    
ريزي مدبرانه زندگي بـراي بهبـود رفـاه و نيـز تـأمين نيازهـاي                 پذيرو برنامه  مردم آسيب 

 .)3: 1388 مور،(يابد مي انساني در باب آموزش، بهداشت، مسكن و تأمين اجتماعي تجلي         
در از طريق ارائه خـدمات و درآمـد      ها سياست حكومت : را چنين تعريف نمود     آن بلند

: 2008بلند و ليكـورس،     ( ثير مستقيم بر رفاه شهروندان است     أرابطه با اقداماتي كه داراي ت     
عبـارت از ارائـه خـدمات و انتقـال درآمـد بـه       را گذاري اجتماعي    بليث سياست  و. )16

هـاي   وكراسـي  در بـسياري از دم      دانست كه  هدف تقليل نابرابري، فقر يا ناامني اقتصادي      
 بليـث، ( عنوان ابزاري در خدمت ناسيوناليسم دولتي قرار گرفته اسـت          به صنعتي پيشرفته 

و يا گفته شده است كه سياسـت اجتمـاعي نـاظر بـه قـوانين، مقـررات و                   . )123: 2002
هـاي اجتمـاعي، توزيـع و         هايي است كه به نحوي از انحا موجب كاهش نـابرابري            رويه

هاي اجتماعي برابـر      عاده حقوق فردي و اجتماعي و ايجاد فرصت       بازتوزيع منابع و نيز ا    
  .)155: 1386كريمي، (شود  مي

اي از   محـور، آن را مجموعـه      دني و هـان بـا فـرارفتن از تعريـف محـدود و دولـت               
 ند كه براي ارتقاي توسعه اجتماعي از طريق دامنه وسيعي         دان    ميهاي عمومي    گذاري سياست

 آيـد   شده و به اجراء درمـي      بندي  لي بازيگران گوناگون فرمو   از ابزارهاي سياستي از سو    
 و ها هاي اجتماعي كه دولت گفته نماند كه چگونگي سياستاالبته ن. )27: 2008دني و هان،    (

هاي سياسـي حـاكم بـر جوامـع دارد و            كنند، ارتباط تنگاتنگي با فلسفه     جوامع اتخاذ مي  
هـاي اجتمـاعي متفـاوتي رهنمـون         ريگـذا  هاي سياسي متفاوت، به اتخاذ سياست      فلسفه

 ها براي حل مسأله فقر، ايجاد نظـام سوسياليـستي          حل راديكال  كه راه   درحالي مثلاً. شوند مي
داري اما از طريق كاهش ماليات بر تجـارت، و       حفظ نظام سرمايه  بر  كاران   است، محافظه 

  .)58: 1390كرون، (كنند هاي آموزشي تأكيد مي آموزي و ارتقاي فرصت ها بر مهارت ليبرال
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گذاري اجتماعي به كاربست مجموعـه       توان گفت سياست   بندي تعاريف مي   در جمع 
شود كه از طريق تأمين نيازهاي مـردم و تمهيـد            هاي راهنمايي گفته مي    تدابير و سياست  

و بـه منزلـه نظـام        شود زندگي بهتر، موجب پيشبرد شرايط به سوي موقعيت مناسب مي         
 تنظـيم كننـده      و هاي جامعـه   ها و تفاوت    شكاف حذف سازوكار رفاه اجتماعي بخشي از   

شود كه در غير اين صورت جامعـه را دچـار    دروني يك نظام اجتماعي متعادل ظاهر مي   
  .دكن  سياسي و تنش اجتماعي ميثباتي بيناموزوني و عدم تعادل و مĤلاً 

  
  انداز نظري گذاري اجتماعي در چشم سازي و سياست ملت

 تاريخي و به موازات تحولات پرشـتاب        شدهاي اجتماعي در فرا    گروهسرنوشت ملت و    
 رو از ايـن  . نظران بوده اسـت    هاي بسياري از صاحب    علمي، فني و اجتماعي از جمله دغدغه      

 صد سـال گذشـته       در جوامع غربي در طول يك      به موازات پيشرفت فرايند صنعتي شدن     
از سـوي بـه    1960 و 1950هـاي  هـه ويژه در د   ه فرودولتي اعلام شد ب    تعلقاتمرگ  بارها  

گرايي و   را مترادف سنت   مثل كارل دويچ كه آن     انتشارگر اصطلاح محققان اشاعه گرا يا    
تعلقات فروملي و   از ديدگاه دويچ اصالت و بقا با ملت بوده و            .ماندگي قلمداد كرد   عقب

 هاي كت دولت توانست مانع حر   اي نابهنگام بوده ودرنتيجه نمي     ناسيوناليسم فرودولتي پديده  
اي يـا پيرامـوني از       منـاطق حاشـيه   چـون   . غربي به سمت تكميل وحدت سياسي شـود       

متـشكل از   گرايانـه  امكانات و توانايي كمي بـراي مقاومـت در برابـر پيونـدهاي اشـاعه     
. فرهنگ مسلط، اقتصاد بازار درحال گسترش و دولت درحال توسـعه برخـوردار بودنـد    

 كـه  قوي نسبت به اين شعار هنجاري وجـود داشـت     رويكرد همدلانه  يك   مورداين   در
  .باشد  نادرست نيز مياي سأله بلكه م،فايده برابر يكپارچگي و وحدت نه تنها بي مقاومت در

كـه  . م1970 و سرتاسـر دهـه     1960 اواخر دهه  از انتشارگرايي   از ايده ناگفته نماند كه    
 و اسـپانيا ظهـور پيـدا         در بلژيـك، كانـادا، انگلـستان       فرومليخواهانه   هاي هويت  جنبش
ها نـه تنهـا هنـوز بـه حيـات خـود ادامـه                اين جنبش . ، با سرعت اعتبارزدايي شد    كردند
گذارنـد و در     دهند، بلكه نيروي سياسي قدرتمندي را در اين كشورها به نمايش مـي             مي

هاي فدرالي   پيكربندي نهادين دولت از دولت بسيط به دولت       مانند بلژيك به باز   مواردي  
هنوز يك نيروي سياسـي     ،  ويژه در شكل دولتي آن     هبا اين حال ملت باوري ب     . ندانجاميد

هاي سريع اتحاديه اروپـا و همگرايـي         رغم پيشرفت  رود و علي   شمار مي  زنده و بالنده به   
 همچنـان  دولـت ـ ملـت   هـاي   هويـت  حال پيشرفت در آمريكاي شـمالي،  اقتصادي در

  .)161: 2012لا و موني، (اند  اندهقدرتمند و بخشي از نظم سياسي معاصر باقي م
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هــاي مختلــف در آســيا و آفريقــا و اعمــال راهبردهــا و   متعاقــب اســتقلال دولــت
ــاگون ملــت سياســت  ــ  در دهــه وســازي هــاي گون ــر، تحليــل رابط ــل ةهــاي اخي  متقاب
هاي فروملي در جوامع متنـوع فرهنگـي         سازي و هويت   گذاري اجتماعي و ملت    سياست

 ة موضـوع مطالع ـ   پيامـدهاي آن  هـاي نئوليبراليـستي و        سياسـت  ويژه از زمـان اجـراي      هب
ها   به تأثير سياست   توجهخود ضمن   هاي    پژوهشآنان در   . نظران واقع شده است    صاحب
هـاي   سازي و شهروندي و هويـت ملـي در دولـت     هاي اجتماعي بر فرايند ملت     و برنامه 

 اجتمـاعي، در    گـذاري   رابطـه قـوي بـين ناسيوناليـسم و سياسـت            بـه  صنعتي پيـشرفته،  
سطح د  هرچن. اند شدگي نيز پرداخته    مستعمره ةيافته و داراي سابق    كشورهاي كمتر توسعه  

 در ان كشورها تفـاوت محـسوسي        به شهروندان ارائه شده   حمايت و خدمات اجتماعي     
هـاي اجتمـاعي در كـشورهاي        با اين حال، شواهد آشكاري وجود دارد كه برنامـه         دارد،  

 ـ   هاي ملت  سياست عنصر كليدي    كمتر توسعه يافته نيز    كپـسا و   (رود   شـمار مـي    هسـازي ب
  .)2 :2011ديگران، 

اندازهاي تحقيقـات علـوم اجتمـاعي معاصـر در           اين توجه در راستاي يكي از چشم      
چه در آغـاز مطالعـات      . سازي صورت گرفته است    خصوص نقش دولت در فرايند ملت     

ايده ل گلنر، هابسبام و اندرسون، اين       مدرنيستي درباره ناسيوناليسم از ناحيه محققاني مث      
ها را از طريق تركيبي از منطق كـاركردي صـنعتي و سـرمايه               ها، ملت   دولت رايج شد كه  

ريـزي شـده      و برنامـه   عامدانـه  گـسترش داري، جنگ و نظام وظيفه اجباري و توليـد و           
وز امـا بـر   ،  هاي آموزشي ملـي ايجـاد كردنـد        ها و نهادهاي گروهي از طريق نظام       روايت

سياسي در فرايند تحولات تاريخي جوامع مختلـف نـشان      برخي رخدادهاي اجتماعي و   
.  اسـت   هميـشگي  فرايندي ناتمام و مستلزم مراقبت و بازتواني      ،  سازي ملي  داد كه هويت  

ها را ايجـاد     هايي برآمدند تا ملت    ها و اعمال سياست     راه  در صدد جستجوي   ها لذا دولت 
از . سـت آورنـد      بـه  شان را  گي، تعلق و وفاداري شهروندان    ند و پيوست  كنتقويت  دائماً  و  

هاي ثمربخش و عنصر مركزي براي پرورش احساس تعلق ملـي و تحكـيم و                جمله راه 
گذاري اجتماعي است كه علاوه بر ايجـاد يـك رابطـه             سياست پايدارسازي هويت ملي،  

 كـه همگـي     نـد آفري  هاي جمعي مـي    مستقيم بين دولت و جامعه، گفتماني درباره هويت       
  .)4 :2011كپسا و ديگران، ( سازانه بسيار پررنگ هستند واجد آثار ملت

هــاي بهداشــتي، آموزشــي و  هــايي مثــل مراقبــت هــاي اجتمــاعي در حــوزه برنامــه
هاي درآمدي نيروي مهمي براي تقويـت اجتمـاع ملـي هـستند چـون متـضمن                  حمايت

وه را در سطح اجتماع ملي      سازوكارهاي دربرگيري و برون راني است و ايجاد درون گر         
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 نهاي اجتماعي پيوندهاي بنياديني بين شـهروندا       ماهيت بازتوزيعي برنامه  . سازد ميسر مي 
دهد تا آنها را به منزله پيوندهاي ملـي عينـي بـه              ند كه به سياستمداران اجازه مي     آفري  مي

تمـاع و   را بـه اج    تواند اجتماع تـصوري    هاي اجتماعي مي   اجراي برنامه . نمايش بگذارند 
هـاي اجتمـاعي از منـافع و        همـه مـشمولان سياسـت      ، زيـرا  جهان واقعـي مبـدل سـازد      

 را در زندگي روزمـره خـويش لمـس          آنشوند و    هاي عيني دولت برخوردار مي     حمايت
شان  شوند و با برابري حاصله تعلق      كنند و بدين طريق اعضاي برابر جامعه قلمداد مي         مي

  .يابد به جامعه ملي افزايش مي
، ي متنــوعهــا اي تجربــي بلنــد و همكــاران نــشان دادنــد كــه در دولــت  مطالعــهدر

مـثلاً در   . داردتري در ارتقاي وحدت و همبستگي ملي         ي اجتماعي وزن قوي   ها  سياست
بريتانيا دولت رفاه و شهروندي پس از جنگ به عنصر كليدي وحدت ملي تبديل شد، و                

وندان بريتانيا مزايا و منـافع فراگيـري         شهر ةهاي اجتماعي جديد كه به هم      اجراي برنامه 
در . ها به بريتانيا كمك زيادي كـرد       كرد، به تضمين وفاداري مستمر اسكاتلندي      اعطاء مي 
هاي نوين اجتماعي مقارن شـد        جنگ جهاني دوم با توسعه برنامه       دوره پس از   كانادا نيز 

 كمك كرد تـا     آن رغم ساختار فدرالي   كه به ايده شهروندي اجتماعي معنا بخشيد و علي        
  .)4 :2011كپسا و ديگران، (ند بيابها پيوستگي  كاناداييساير مركزي و دولت ها با  كبكي

 كـه چگونـه در دوران       دين موضـوع توجـه كردنـد      متخصصان مطالعات آفريقا نيز ب    
گرا از رهگذر    پسااستقلال در اغلب كشورهاي آفريقاي زيرصحرا، استراتژي رهبران ملي        

بـر  كيـد   أ ت ، بـا  هاي بازاركار  ويژه طراحي نظام آموزشي و سياست      هاعي ب هاي اجتم  برنامه
همبستگي ملي را تقويت نموده و ظرفيت و توانايي مـردم را در كنـار               ،  تعامل بين قومي  

هـاي   ه اي همـه اعـضاي گـرو       مثلاً در نظام آموزش مدرسه    . رشد اقتصادي بهبود بخشيد   
آمـوزي، امـاكن غـذاخوري و        هاي دانش  قومي از تسهيلات آموزشي مشابه مثل خوابگاه      

هاي درسي برخوردار شدند و از طريق اين نزديكي قومي، دانش آموزان چيزهاي              كلاس
هـاي   زيادي درباره يكديگر آموختند و روابط دوسـتانه را فراتـر از علائـق و وابـستگي                

علاوه پزشـكان، معلمـان، پرسـتاران و ديگـر متخصـصان بـه               به. تعميق بخشيدند  قومي
اطقي غير از جغرافياي قومي خود اعزام شدند تا در خدمت كشور يكپارچه خود قرار               من

ارتقـاي   و   پيـشين هاي قومي     دشمني حذف و تقليل   ها  سياستاين  اساسي  هدف  . گيرند
  .دبووفاداري جمعي به شهروندي دولت 

گرايـان درخـصوص     رغـم موفقيـت اوليـه ملـي        نظـران، علـي    صـاحب ايـن    بـاور به  
م .1970جتماعي در كشورهاي آفريقاي زيرصحرا، بحران اقتصادي دهـه        گذاري ا  سياست
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ي اجتمـاعي را    ها  گذاران را واداشت تا سياست     ، سياست يهاي نئوليبرال  سياستاجراي  و  
در . سازي به كلـي تحليـل بـرود    اي كه نقش آن در فرايند ملت رند به گونه  ابه تاريخ بسپ  

هاي دولتي را حذف كردند و براي         يارانه  سياستمداران اين كشورها بسياري از     اين دوره 
هـاي بهداشـتي و مـسكن از       ارائه بسياري از خدمات اجتماعي شامل آمـوزش، مراقبـت         

هـاي تحـت مالكيـت دولـت و      فعاليـت بـسياري از     ،به علاوه . مردم پول دريافت كردند   
دولتي به كار آفرينان و فعالان اقتصادي خصوصي فروختـه شـد            زاي    اشتغالهاي   شركت

كپـسا و ديگـران،     ( ه نتيجه آن بيكار شدن و فقيرشدن تعداد زيـادي از شـهروندان بـود              ك
بـا هـدف كـسب و تقويـت         كـرد تـا     رغيب  رهبران سنتي را ت   برخي  اين امر   . )13 :2008

به قـول يكـي از   . ندكنخدمات اجتماعي ارائه به مردم  مشروعيت محلي و سياسي خود،   
هـاي نئـوليبرال، بـسياري از     ناشـي از سياسـت  هاي اجتماعي   در بحبوحه هزينه  محققان،

دلـسردي و  . آفريقائيان نسبت به دولت دلسرد شـده و شـروع بـه جـدايي از آن كردنـد              
هـاي مـوازي     تجزي از دولت نه تنها به تضعيف حس هويت ملي بلكـه ظهـور سيـستم               

سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انجاميد كه براي جلـب وفـاداري شـهروندان بـا                
  .)48: 2009 انيماشاون،(كرد   رقابت ميدولت

 ،سازي هاي اجتماعي در فرايند ملت      نقش سياست  بارهيكي از نكات قابل ملاحظه در     
هاي اجتماعي در رابطـه بـا اعـضاي جوامـع      مطالعه گستره فراگيري و شموليت سياست     

در ايــن مــورد گفتــه شــده اســت كــه . طــوركلي اعــضاي ملــت اســت فرهنگــي و بــه
هاي داخل يك ملت يـا    زيرا گروه،محور است ـ  اجتماعي فرايندي ملتگذاري  سياست

كـه ملـت     كنند مبني بر اين    ها مطالبات مشهود و احساسي را مطرح مي        همان درون گروه  
هـايي اسـت كـه       هاي بارزتر از ديگـر گـروه       طور جمعي داراي خصوصيات و ويژگي      به

هـا بـا    جتمـاعي بـيش از ديگـر برنامـه      هاي ا  بنابراين برنامه . اند خارج از ملت قرار گرفته    
در نتيجـه   . آفرينـد  كند و همبستگي سرزميني مـي      زندگي روزمره مردم اصطكاك پيدا مي     

 پيوندهاي مستقيم، صـميمانه و      ،هاي اجتماعي  اي از برنامه    مجموعه  با اجراي  ها حكومت
جتماعي گذاري ا سياست. كنند كنند ايجاد مي محسوسي را با ملتي كه بر آنها حكومت مي

هـاي   ملت را به منزله چارچوبي جمعي بـراي ايجـاد حـس تعلـق مـشترك بـين گـروه                   
، ختلـف هـاي م   بندي زنـدگي روزمـره بـه شـيوه         با چارچوب . آفريند ميمتنوع  اجتماعي  
هـاي    معنـا و امكـان     ،سـازي  گذاري اجتماعي به مثابـه يـك ابـزار بـالقوه ملـت             سياست

» عـدالت اجتمـاعي   معطوف بـه    اجتماع   «هموجوديت جمعي را كه در قالب ملي به منزل        
گـذاري   سياسـت لذا اعتقاد بر اين است كـه        . كند شود شكل داده و هدايت مي      تجربه مي 
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 عنـصري   متنـوع گيري منافع در درون جوامـع        و شكل ي  ساز اجتماعي براي فرايند ملت   
 براي بسيج منافع و ساختن هويت جمعـي برخـوردار           قابليت زيادي محوري است و از     

  .)161: 2012لا و موني، ( است
سـازي بـا    گـذاري اجتمـاعي در فراينـد ملـت     نيل به دركي درست از نقش سياسـت      

در اين خصوص شايان گفتن است كـه ايـن          .  دارد تنگاتنگتعريف مفهوم ملت ارتباطي     
  ملـت  ،نوشته با الهام از آراي بلند معتقد است كه با فراتر رفتن از تعريـف يـك بعـدي                  

گذاري اجتماعي سهم زيادي در      د ابعاد عيني و ذهني است و سياست       طور توأمان واج   به
تعريـف عينـي ملـت، مليـت را بـه وجـود             ؛ زيـرا    دارد بـودگي  تحقق ابعاد دوگانه ملت   

دهـد و ملـت را گروهـي         مختصات نهادين، اقتصادي، نژادي و فرهنگي معيني پيوند مي        
، پيشينه و نظام اقتصادي     هاي مشترك مثل زبان، فرهنگ، دين       ويژگي برخيبرخوردار از   

تعريـف ذهنـي ملـت را       . كند كه تمايزبخش آن از جوامع و ملل ديگر اسـت           معرفي مي 
وسيله اراده و تمايـل مـشترك        هكه بيشتر ب   داند محصول يك عمل يا خواست جمعي مي      

از اين منظر، ملت گروهي است كه اعضاي آن       . گردد براي زندگي با همديگر تعريف مي     
به نظر بلنـد،    . دهند كنند كه يك ملت را تشكيل مي       مهمي از آن فكر مي    يا حداقل بخش    

انگـاري اسـت     دهد كه اتكا به هريك از آنها نوعي سـاده     دقت در تعاريف فوق نشان مي     
 ةسـو ايـد    از يـك  . مان دانـست  أطور تو  هبلكه بايد ملت را مركب از ابعاد ذهني و عيني ب          

به ندرت   يقدان برخي انواع معيارهاي عين    فصورت  انتزاعي علاقه به زندگي مشترك در       
 علائم خاص مشترك تنهـا زمـاني بـه ديناميـسم ملـي              ، اما از طرف ديگر    گيرد  شكل مي 
 با نـوعي حـس پيونـد و          خاص هاي گذاري شود كه از طريق تدابير و سياست       تبديل مي 

آيد  يوسيله حس باهم بودن به حركت درم      ه  رو ملت نه تنها ب     از اين . ارتباط همراه گردد  
بلكه تكوين، تحكيم و تداوم آن وابسته به اعتقاد به سرنوشت مشترك نيز هست كـه از                 

گذاري اجتماعي در ايجاد و تحكيم       شود و سياست   طريق يك هويت فراگير پشتيباني مي     
شـود كـه    بنابراين ملت يك گروه سرزميني تعريف مـي . سزا دارده چنين حسي سهمي ب  

ند كـه بـا علائـم مـشترك يـا           برخورداري و هويت    حس مشترك همبستگ  از  اعضاي آن   
تاريخ مشترك همراه است و با نام اين همبستگي و هويت يك موقعيت سياسي متمـايز                

  .)15 :2008بلند و ليكورس، (كند  از ديگران را ادعا مي
گـذاري اجتمـاعي پيونـد       سازي را بـا سياسـت      به نظر بلند دو مفهوم كليدي كه ملت       

ــداز مــي در ايــن خــصوص خــدمات اجتمــاعي و  . مبــستگي و هويــته: دهــد عبارتن
بـه مثابـه نـشانگان فراگيـري و         همگـاني     مثل خـدمات بهداشـتي     هاي همگاني  حمايت
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هاي  شوند كه نه براساس شاخص سازي مي  نمادهاي وحدت و همبستگي ملي چارچوب     
ت بق معيار شهروندي و بدون تفاو     اطم بلكه   .تمايزبخش و غيرجامع قومي، زباني، نژادي     
رفاه  و ترحم   از موضع انصاف، عدالت     تا شود و تمايز به همه شهروندان جامعه ارائه مي       

  .ها را حفظ و تقويت كند ها يا گروه مادي افراد خانواده
گذاري اجتماعي ارتباط بسيار نزديكي با هم         و سياست   ملي سازي هويتبلند   به نظر 

 و آفرينش حس     تقاي همبستگي  سياست اجتماعي را براي تقويت و ار       ها  دارند و دولت  
هاي ايجاد و تقويت     زيرا ساير شيوه  . كنند بودگي با كمترين هزينه ممكن استفاده مي       ملت
برانگيـز نـشان     له ساز و مناقشه   ئاي مس  گزينه،  بودگي از طريق همانندسازي فرهنگي        ملت

 ـ    فراملـي  موازين و معيارهاي  بايد خود را با     ها    داده است چون دولت    سياري از   كـه در ب
لذا اعتقاد  . دكننمواقع با معيارهاي جوامع خودي ناهمسو و حتي مغاير هستند، هماهنگ            

بر اين است كه اتكاء به ابعاد حقوقي و سياسي شهروندي براي تضمين همبستگي ملـي                
هـاي   حقـوق و برخـورداري    افزايش  آميز است اما در عوض       ي ريسكي و مخاطره   تا حد 

 بسياري بر اين باورند كه    . ي براي تقويت اجتماع ملي است     اجتماعي، نيروي قدرتمندتر  
سـازي و پتانـسيل      هاي اجتمـاعي و اقتـصادي از ظرفيـت قطبـي            جوامعي كه شكاف   در

گـذاري اجتمـاعي نقـشي       تفكيك و تمايز جدي وعميق اجتماعي برخوردارند، سياسـت        
زيـرا  . دكن ـ عمـل مـي    هـا  ها و پيشبرد پيوسـتگي     پيوندزننده و درجهت تثبيت همبستگي    

شود كـه بـا تمهيـد        راني را شامل مي    هاي دربرگيري و برون    ها مكانيسم  گونه سياست  اين
  .دهد پيوندهاي بين ذهني و نهادين به نوبه خود اجتماع ملي را شكل مي

گذاري اجتمـاعي پيونـدهاي    تر، ماهيت بازتوزيعي سياست علاوه و به نحو اساسيبه  
كند كه تحقـق اجتمـاع واقعـي را ميـسر             ايجاد مي   در سطح ملي بين شهروندان     يبنيادين
هاي اجتماعي و همبستگي واقعي اقتـصادي وجـود          به مفهومي ديگر وجود برنامه    . سازد مي

هاي اجتماعي، شهروندان بـه درك       با اجراي سياست  . اجتماع واقعي را عينيت مي بخشد     
 با  يع درآمد و مبارزه    از اهداف و پيامدهاي استخراج منابع به هدف بازتوز         اساسيمشترك و   

همين مشترك بودگي چيزي است كه احساس       . يابند ميتنگناها و ناامني اقتصادي دست      
هاي   سياستپس .)21 :2008بلند و ليكـورس،  ( كند يگانگي و همبستگي ملي را ايجاد مي  

  .دانجام يگيري حس همساني و تعلق ملي م بودگي و شكل  به آفرينش روح ملتياجتماع
هـا و اصـلاحات اجتمـاعي ممكـن اسـت بـراي تقويـت                بلنـد، سياسـت   به عقيـده    

 ارزش بسيار مهم ابزاري نيز پيدا كننـد و بـا توجـه بـه                متنوعهاي   بودگي در دولت   ملت
عنصر زمـان و مكـان و در شـرايط خـاص دسـتكاري شـوند مـثلاً دولتـي كـه برضـد                        
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 ـتواند    مي ،كند ناسيوناليستي مبارزه مي  خرده  هاي قدرتمند    جنبش اي ه ـ  برنامـه ا اجـراي    ب
 به منظر نيل به خودمختاري      ها  جنبشوفاداري مردمي كه هدف رهبران      ،  اجتماعي جديد 

 هدف ممكـن اسـت      ،مدت در كوتاه . دست آورد ه   را ب  ،اند سياسي يا استقلال قرار گرفته    
البتـه  . كسب وفاداري اين شهروندان از طريق ارائه مزاياي بيشتر اجتماعي به آنان باشـد             

تـر    هـدف مهـم    ،تر امتداد پيدا كند اما از اين منظر        تواند تا زمان طولاني    فكري مي چنين ت 
با اين عمل، دولت از رهگـذر سياسـت         . يابي با دولت و ملت است      تقويت حس هويت  

اي از   اجتماعي يك اجتمـاع واقعـي تـؤام بـا پيونـدهاي ذهنـي بـين ملـت و مجموعـه                    
گرايانـه يـا      از طريـق اصـول برابـري       كنـد و ايـده ملـت را        هاي معين را خلق مي     ارزش

  .)21 :2008بلند و ليكورس، (بخشد  هاي ترحم و مراقبت ارتقاء مي فضيلت
سـازي،   تمل ـرغم اهميت سياست اجتماعي براي فراينـد          علي ،انورز  انديشهبه باور   

دهد كه توجه به آن در مقايسه با فرهنگ و زبان كمتـر آشـكار اسـت و                   تجربه نشان مي  
. گيـرد  هويت ملي با ارجاع به فرهنگ و تاريخ متمايز صورت مـي           هاي    ؤلفهماغلب بيان   

 امـا   ،شـوند  مـي نچند اصلاحات و اقدامات اجتماعي، جـايگزين فرهنـگ و تـاريخ              هر
اي بـا علائـم و       طـور فزاينـده    هاي معيني بـه    توان گفت كه در شرايط خاص و دولت        مي

توانـد مختـصات و      مـي ز  ني ـ سياسـت اجتمـاعي       و شـوند  نشانگرهاي هويت تركيب مي   
هماننـد  . هاي هويت را بـه شـكلي متفـاوت از فرهنـگ و تـاريخ ايجـاد نمايـد                   كارويژه

 ـ   توانـد از سـوي رهبـران ملـي         فرهنگ، سياست اجتمـاعي مـي      عنـوان نمادهـاي     هگـرا ب
بنـدي   هاي اجتماعي و فرهنگ سياسـي مفـصل        ها، اولويت   تر از ارزش   اي وسيع  مجموعه

 مراقبـت    مـثلاً  د يك اجتماع سياسي را به نمـايش بگـذارد         شود و مظاهر محسوس وجو    
هاي حمايت از درآمد شهروندان همانند فرهنـگ در زنـدگي روزمـره              بهداشتي و برنامه  

  .)21: 2008بلند و ليكورس، (د ده ن حضور دارد و همبستگي اجتماعي را افزايش ميآنا
وجـه اخلاقـي نيـز      گذارانـه داراي     سياست اجتماعي علاوه بر بعد قدرتمند سياست      

بعد اخلاقي  . گيرد هست و اصولي مانند برابري، انصاف، نياز، آزادي و حقوق را دربرمي           
هـاي   گـذاري  با تكيه براصل برابري، سياست    . ست بايدها و نبايدها   سياست رفاهي شامل  

هـاي   توان بـا برابـر كـردن مـستمري     مياز راه آن  كه   است سازوكاري   ةاجتماعي به منزل  
برخـي ديگـر بـا      . تـر ايجـاد كـرد      اي منـصفانه   زش و ساير خدمات، جامعه    سلامت، آمو 

گـذاري   ها معتقد ند كه هدف سياست متضمن دانستن برابري با انصاف و برابري فرصت 
اي است كه مردم در آن احساس كننـد بـه يـك اجتمـاع                اجتماعي كمك به خلق جامعه    

ر آزادانه در اتخاذ تصميمات     طو همشترك تعلق دارند، اجتماعي كه در آن احساس كنند ب         
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. )29 :1388مـور،   ( شان مشاركت دارند و هر كسي ارزشي برابر دارد         سياسي درباره آينده  
 ـگرايي جامعه رفاهي گذار اصول مساوات پايه ـ  با عباراتي مشابه مارشال   معتقـد اسـت   

ت آنچه مهـم اس ـ   . اي براي برابرسازي درآمدها نيست     بسط خدمات اجتماعي تنها وسيله    
توانمندسازي كل ماهيت زندگي متمدن، كاهش كلي ناامني و خطر و برابرسازي شانس             

تـر از برابـري      مهـم  هـا  برابـري موقعيـت   . زياد در تمـام سـطوح اسـت        و سعادت كم و   
هاي وسيع كه منجر به  نابرابري درآمدي از اين جنبه مهم است كه نابرابري   . درآمدهاست

  . هستندغيرقابل پذيرش از نظر اخلاقي ،شوند د ميتقسيمات اجتماعي و شكاف ميان افرا
اي مفيـد    علاوه بر مفهوم برابري مفهوم انصاف نيز در منظومه سياست اجتماعي ايده           

 برابـري تمايـل دارد كـه مـا را بـر يكـساني يـا                 ةايد. براي گسترش مفهوم برابري است    
ن به يـك نتيجـه       براي رسيد  زيرا ،اما انصاف مفهومي مفيدتر است    . شباهت متمركز كند  

ها با عدالت و انـصاف رفتـار شـود تـا             ها و گروه    با افراد، خانواده   ضرورت دارد  ،مشابه
يك رويكرد منصفانه بدين معني است كه با افـراد منـصفانه و عادلانـه امـا                 . طور برابر  هب
  .طور متفاوت برخورد شود تا مطمئن شويم در نهايت برابري براي آنها ميسر خواهد بود هب

سازي از منظر حقوق اجتماعي شهروندي       گذاري اجتماعي و ملت    بطه بين سياست  را
ويژه اگر ازديدگاه مارشال به انـواع حقـوق شـهروندان بنگـريم              ههم قابل مطالعه است ب    

از . شود رزيابي ميهاي اجتماعي راهي براي تحقق حقوق اجتماعي مردم ا    اعمال سياست 
هاي اساسي قـانوني     شامل آزادي :  حقوق مدني  )لفا: نظر مارشال انواع حقوق عبارتنداز    

مثل آزادي از تبعيض، دستگيري، آزادي تشكيل گروه و بحث گروهي، آزادي انتـشار و               
ناظر به حق مشاركت در روندهاي سياسي مثـل حـق رأي            كه   : حقوق سياسي  )ب. بيان

دات  بـا تعه ـ   حقوق اجتماعي كه درگيـر     ) و ج  شود  دادن و نامزد شدن در انتخابات مي      
 ـ ،بيشتري است و حق دسترسي به منـابع آموزشـي، رفـاه اجتمـاعي              و مين اجتمـاعي    أ ت

عنـوان مزايـاي      شود كه بـه     برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي را شامل مي         
مارشـال   )123: 1381فيتـز پاتريـك،   (گيـرد   مشاركت در حيات جامعه به افراد تعلـق مـي   

هـاي منفـي    داند كه بعضي از جنبه  نيروي بالقوه مي  توسعه حقوق اجتماعي را داراي اين     
ــابرابري ــازار را خنثــي كنــد  ن از زاويــه حقــوق اجتمــاعي . )86: 1381فــالكس، (هــاي ب
ال متمركز اسـت كـه دولـت بـا طـي چنـد مـسيري              ؤگذاري اجتماعي بر اين س     سياست

 د بـه نحـوي كـه      كن ـ حقوق شهروندي را براي داشتن آزادي و امنيت تـضمين            دتوان مي
 بلكـه از سـطح معينـي از اسـتانداردهاي            شوند نه فقط از زيان و تبعيض رها      شهروندان  

  .)42: 1388مور، (برخوردار شوند زندگي و رفاه 
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شهروندي اساساً محصول عضويت فرد در يك جامعه سياسي يا دولت ـ ملت است  
رو با الهام     ناز اي . كند  و در حقوق و تكاليف قانوني برابر براي همه اعضا تجسم پيدا مي            

توان در تنظيم رابطـه حكومـت و شـهروندان            از كلمن دو هنجار يا قاعده اساسي را مي        
گرايي به معناي اولويت دادن هنجارهاي عـام يـا            نخست، عام : حائز اهميت زياد دانست   

در تنظـيم روابـط     ... قانون بر هنجارهاي خاص يعني ملاحظات قـومي، خويـشاوندي و          
هنجار موفقيت به معناي اولويت هنجارهاي اكتسابي بر انتسابي         حكومت با مردم و دوم      

دوم، قاعده تنظيمي مذكور اجزاي اصلي حركت   . هاي اداري و سياسي     در واگذاري نقش  
به سوي برابري و تحقق شهروندي هستند به عبارت ديگـر حقـوق شـهروندي تنهـا در       

يوسـفي و عظيمـي،     (شـود     يطلبانه و عادلانه دولت با افراد محقق م         پرتو رابطه مساوات  
هاي اجتماعي نظيـر طبقـه، قوميـت و       از اين زاويه، شهروندي بر ديگر هويت      ) 9: 1388

غيره رجحان دارد چون منادي برابري فراگير است و ميان اعضاي يك جامعه همبستگي              
  .)140: 1381فالكس، ( دكن ايجاد مي

 توجـه بـه     ،سازي  ملت گذاري اجتماعي و   هاي پيوند بين سياست    يكي ديگر از حوزه   
 و حـذف    كـاهش گيري دولت فراگيـر و تحقـق حكمرانـي خـوب و              نقش آن در شكل   

چون بسترهاي سياسي، نهادين و اجتماعي در بـسياري از          . هاي ساختاري است   نابرابري
 همگرايـي و انـسجام   هـاي مهمـي در خـصوص       چـالش بـا   كشورهاي درحـال توسـعه      

 مشكل همگرايي افقي در طول مرزهاي فرهنگـي        با   م ه  جوامع بسياري از اين  . اند  مواجه
همگرايـي و    و هم با مـشكل       كنند پنجه نرم مي   و هاي متنوع دست    گروه بيناجتماعي  ـ  

مشروعيت مبتني بر روابط مورد توافق درباره        و   انسجام عمودي بين دولت و شهروندان     
نهادهـا و   آشكار اين وضعيت وجود     پيامد  . روبرو هستند هاي متقابل    حقوق و مسئوليت  
و   پايدار كه نيل به اهداف توسعه     درحالي. )28: 2008 دني وهان، ( استحكمراني ضعيف   

 دسـتيابي بـه برابـري    و  هـاي سـلامت و آمـوزش       كاهش فقر درآمدي، ارتقاي شـاخص     
وضـع و    مـستلزم     و حكمرانـي نيـاز دارنـد     و فراگير    همگي به نهادهاي كارآمد      همگاني
 تـا رسـاندن آن      ها ارتقاي ظرفيت دربرگيري دولت    به منظور    فهاي شفا  سياستاجراي  

 تا با تكوين چنين دولتـي حـس همبـستگي اجتمـاعي و              ستبه دولت فراگير و جامع ا     
  .)3: 2008 دني وهان،( تعلق به هويت ملي تقويت شود

توجه به ماهيت دولت فراگير نقش آن را در ايجاد حس تعلق ملي شهروندان روشن               
 متوجـه تـامين نيازهـاي همـه        آن هـاي   كـه سياسـت    اسـت  يدولت فراگير دولت  . كند مي

حـساسيت نـسبت   از سوي ديگر،   . ستهاي برابر براي همه ا     فرصتو تمهيد   شهروندان  
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گـذاري   چنـين سياسـت   . گذاري اجتماعي اسـت    ترين موضوع سياست   به برابري كانوني  
مات شامل كاربست و اجراي تدابير مختلف براي تقويت رفاه شهروندان از رهگذر خـد             

هاي بازاركار و ديگر     هاي محروم، سياست   آموزشي و بهداشتي، حمايت هدفدار از گروه      
 ارتقـاي برابـري فرصـت بـراي         ،هاي تاريخي   براي فائق آمدن بر نابرابري     يتدابير حمايت 

هـا و همبـستگي و       همه افراد، برابري عامليت يا كارگزاري براي منتفع شدن همه گـروه           
 .)4: 2008 دني وهان،( شود ميفع شدن كل جوامع يا ملت انسجام اجتماعي براي منت

تـوان   هاي ساختاري مـي     نابرابري كاهشهاي اجتماعي در     درخصوص سهم سياست  
نابرابري ساختاري شرايطي است كه از انتساب موقعيت فروتـر يـا نـابرابر بـه                كه  گفت  
وسـيله روابـط   ه بموقعيت نابرابر . شود  ناشي ميوضوعاي از مردم در رابطه با يك م  عده

اي  ها كه در شبكه بهم وابـسته       گيري و فرصت   ها، حق تصميم   ها، كارويژه  نابرابر در نقش  
وسيله تحميـل   هنابرابري ساختاري ب. شود با يكديگر قرار دارند پايدار مانده و تقويت مي  

 ـهاي حقوق سياسي رژيم  اجتماعي، نهادين و فرهنگي كه حقوق متمايزي را به برخـي   
  و نيـز   ها  نابرابري عدم شناسايي اين  . شود  بازتوليد مي  ،دهد ها تخصيص مي    يا گروه  افراد

 بـراي   سـازي  و هنجار  سـازي نهادعـدم   ،  قـانون  منجر به فقدان      آنها انكار علل ساختاري  
در نتيجه كساني كه محروم هستند از روابط قـدرت نـابرابر رنـج              . شود مبارزه با آنها مي   

  .شود يبرند و صدايشان شنيده نم مي
هاي سـاختاري كيفيـت زنـدگي         نابرابري كاهشگذاري اجتماعي با حذف و       سياست

 خود بر ميزان رضايت از زندگي و تعلق نسبت          ةد كه به نوب   كن  شهروندان را دگرگون مي   
گذاري اجتماعي بـا     از اين منظر سياست   . گذارد به نظام اجتماعي مسلط تأثير شگرفي مي      

كيفيت زنـدگي در بعـد جمعـي آن بـر ثبـات و              . شود موضوع كيفيت زندگي مربوط مي    
هـا و جوامـع شـامل        پايداري محيط فيزيكي و اجتمـاعي، منـابع اجتمـاعي درون گـروه            

اي گسترده و پيونـدهاي مـوقتي در         انسجام مدني، همكوشي و يكپارچگي، روابط شبكه      
هانـه،  هايي مانند اعتماد، نوع دوسـتي و رفتـار دگرخوا          تمامي سطوح، هنجارها و ارزش    

  .)242: 2006فيليپس، (طلبي تأكيد دارد  انصاف، عدالت اجتماعي و برابري
مايـه عـدالت اجتمـاعي       در مدل كيفيت فراگير زندگي، همبستگي اجتماعي بـا درون         

هاي جامع پيرامـون كيفيـت زنـدگي در نظـر            گذاري عنوان يك مؤلفه مهم در سياست      به
گي اجتماعي تأثيرات مثبتي بـر عملكـرد        هاي مختلف همبست   شود، چراكه جنبه   گرفته مي 

 ماسـام معتقـد   .)52: 1390غفـاري و اميـدي،    ( دارد... اقتصاد كلان، بهداشت، بهزيـستي و     
ريزي اجتماعي كه با هدف بهبود كيفيت زندگي مدنظر           اصل مهم در برنامه    پنجاست كه   
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 و ركت و برابريمشا، انصاف و برابري  ،  وابستگي متقابل ،  امنيت: گيرد عبارتند از   قرار مي 
  .)103: 1390غفاري و اميدي، (كثر ت

تصور از كيفيت عادلانه زندگي با نظم و انسجام اجتماعي و مĤلاً ثبـات و اسـتواري                  
يابنـد، از    ها فقط زماني كه وضع موجود را غيرعادلانه مي         زيرا عامه انسان  ،  ددارآن پيوند   

ين ترتيـب در شـرايطي كـه        بـد . شـوند  لحاظ رواني براي برهم زدن آن برانگيختـه مـي         
يابد، جامعه بيشتر مستعد فروپاشي نظم و انـضباط درونـي             مي افزايش ستمعدالتي و    بي
در مقابل هرچه سطح رعايت عدالت در جامعه بيشتر باشـد، احتمـال تـضمين               . شود مي

سازي و انسجام اجتمـاعي بـه      رسد كه فراگرد ملت    پس به نظر مي   . يابد صلح افزايش مي  
مراتب برخورداري از عـدالت، ادراك      . أثير ميزان رعايت عدالت قرار دارد     شدت تحت ت  

عدالت در زمان حال و اميد به تحقق عدالت در آينده سه عنـصر تعيـين كننـده عـدالت              
هرچـه وضـعيت عـدل       و   رونـد  سازي پايدار به شمار مي     اجتماعي و تضمين كننده ملت    

 هـا  شود و علاقه مردم و گروه      اينده افزوده مي  ريزي و اميد به       امكان برنامه  ،شود پايدارتر مي 
پـورعزت و   (يابـد    هاي اجتماعي افـزايش مـي      به حفظ وضع موجود و ممانعت از بحران       

  :سازي عبارتند از  به بيان ديگر اصول اساسي تضمين پايداري ملت.)7: 1391ديگران، 
 ـ               -1 د  آنـان در فراگـر     ةتلقي مثبـت عامـه از عـدالت كـه سـبب مـشاركت داوطلبان
  .سازي پايدار را به ارمغان خواهد آورد شود و اين مشاركت داوطلبانه، ملت سازي مي ملت
كه عامه مردم جامعـه از وضـع موجـود راضـي            شود    سازي زماني پايدار مي    ملت -2

  .)3: 1391پورعزت، (باشند و در آن احساس آسايش نمايند 
واسطه آن بر هويت و      باهمبستگي اجتماعي و تأثير     ايجاد  سياست اجتماعي از جنبه     

 چـون سياسـت اجتمـاعي در        .گيـرد   قـرار مـي   مورد توجـه     آفرينش حس تعلق ملي نيز    
هاي اجتمـاعي و طبقـاتي را        صورتي كه به هنگام و كارآمد تدوين و اعمال شود، فاصله          

 مهم  ةزيرا دو جنب  . دهد هاي اجتماعي را افزايش مي     كاهش و متقابلاً پيوندها و پيوستگي     
رانـي   بعد نابرابري كه شـامل جنبـه طـرد يـا بـرون            : ست از  ا جتماعي عبارت همبستگي ا 
 جنبه دوم بعد سرمايه اجتمـاعي اسـت كـه نـاظر بـه تقويـت روابـط،                   است و اجتماعي  

نـابرابري  گـران، ابعـاد        به عقيـدة برخـي از تحليـل        .ها و پيوندهاي اجتماعي است     تعامل
هاي برابـر كـه مربـوط         فرصت -2 ؛دگياي شرايط زن   هاي منطقه   نابرابري -1: عبارتند از 

ها و ميـزان تبعـيض بـر مبنـاي سـن، جنـسيت،               است به توزيع برابر امكانات و فرصت      
رانـي يـا طـرد        بـرون  -3 و   ؛موقعيت يا پايگاه اجتماعي، ناتواني، مليت، قوميـت و نـژاد          

  .)406: 2002برگر و اشميت، (اجتماعي 
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موضـوعاتي چـون طـرد      بـه   تمـاعي   گذاري اج   ذيل سياست  به همين دليل امروزه در    
اجتماعي، سرمايه اجتماعي و همبستگي اجتماعي در درون يك چارچوب منسجم مبتني    

ي همچون برابري، انصاف، آزادي، امنيت و انـسجام         متغيرهاي ابر مفهوم كيفيت زندگي ب    
عنـصر  دو پـذيري   همبستگي اجتماعي در كنار تداوم    در سطح اجتماعي     شود و   ميتوجه  
زير تشكيل  دو عنصر    خود از  همبستگي اجتماعي    شود و    تلقي مي  يفيت زندگي  ك سازنده

ها و روابط    ها و ديگري تقويت پيوندها، شبكه      ها و نابرابري   يكي كاهش تفاوت  : شود  مي
هاي مـشترك،    اجتماعي، افزايش احساس تعلق به جماعت و پيوند با آن براساس ارزش           

  .هويت جمعي و اعتماد ميان اعضا
سازي  گذاري اجتماعي و ملت    توان پيوند سياست    مي  شده، به نكات مطروح  با توجه   

  :را به شرح زير نشان داد
  

                                                كيفيت زندگي

                                                تأمين حقوق اجتماعي

  نظم و استواري اجتماعيايجاد                                               

                                                تحقق برابري، آزادي و عدالت

  سازي پايدار ملت              گذاري اجتماعي               ايجاد دولت فراگير سياست

                                               تحقق حكمراني خوب

  هاي ساختاري                                          حذف نابرابري    

                                               ارتقاي سرمايه اجتماعي

                                               همبستگي اجتماعي

  ت جمعيها و هوي ارزشخلق                                              

   اجتماعيهاي كلان سياستو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
سازي ملي بيان شد، در  با توجه به مباحث نظري كه در پيوند سياست اجتماعي و هويت

توجـه   سياست اجتماعي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران          ديدگاه از   ،اين قسمت 
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مندي از مزايـا و      شش دادن مردم براي بهره     تا دريابيم كه اين ميثاق ملي براي پو        شود  مي
كند و گستره فراگيري آن چقـدر        هاي اجتماعي به چه معيارهايي توجه مي       منافع سياست 

عمـومي بـر    هـاي     و ارزش به بيان ديگر شعاع دايره استحقاق شهروندان از منـابع           . است
اسـت يـا بـر    هاي تمايزبخش و تفكيك كننده قومي، زباني، نژادي و ديني اسـتوار            مؤلفه

بديهي اسـت بـه اقتـضاي ماهيـت         . عنصر جامع و غيرمتمايز كننده شهروندي تكيه دارد       
  .گيريم موضوع اين قسمت را با تحليل محتواي اين سند پي مي

با الهام از مبادي ديني، قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران بـا اتخـاذ رهيافـت           
فظ كرامـت ذاتـي انـسان و ارزش          خويش كه مبتني بر اعتقاد به ح       شناسانه خاص  انسان

والاي او به مثابه سرلوحة اهداف قانون اساسي است كه خود همطـراز اصـول اعتقـادي      
 و  53: 1386نـژاد،     زاده و رحيمـي     جبيـب (همچون توحيد، نبوت و معاد قلمداد شده است         

 در  ،هاي محدود قـومي، زبـاني و نـژادي          از چارچوب  با عبور ،  )24: 1389البرزي وركي،   
مه خود با نفي برخـورد ابـزاري بـا مقولـه اقتـصاد بـه منزلـه وسـيله سـودجويي و                       مقد

اندوزي، نظام اسلامي شعاع شموليت خود را گسترده سـاخته و نظـام اسـلامي را                 ثروت
در مقدمـة قـانون     كـه    چنان. ظف به تأمين امكانات مساوي براي همگان دانسته است        ؤم

مي فراهم كردن زمينـه مناسـب بـراي بـروز           برنامه اقتصادي اسلا   ...«:  است اساسي آمده 
هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانـات مـساوي و متناسـب و       خلاقيت

ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكـاملي او بـر         
  .»عهده حكومت اسلامي است
امت ذاتي انسان بر تـساوي       ضمن تأكيد بر كر    ، اصل دوم  6قانون اساسي در ذيل بند      
گـري و   كـشي و سـلطه   هرگونـه سـتمگري و سـتم   بـا نفـي   همگاني آنان تأكيد داشته و     

 عـدل و اسـتقلال سياسـي و اقتـصادي و اجتمـاعي و فرهنگـي و                  ،پذيري، قـسط   سلطه
دقت در مفاد اصل دوم قاون      . )28: 2قانون اساسي، اصل    (كند   همبستگي ملي را تأمين مي    

هـا تـأمين امنيـت،        دهد كه لازمه احترام به كرامت ذاتي انسان         شان مي اساسي به خوبي ن   
گذار   قانون  و )63: 1386نژاد،    زاده و رحيمي    حبيب(آزادي، عدالت، برابري و برادري است       

در همين فصول آغازين اصل برابري و مساوات و نفـي تبعـيض كـه منجـر بـه تحقـق                     
 خـود از    ةنوب اده است كه هر يك به      توجه قرار د   وردهمبستگي ملي خواهد شد را در م      

  .شوند  اجتماعي و اهداف محوري آن تلقي ميهاي كلان هاي سياست ستون
دهي بـه گفتمـان هـويتي خـود از موضـع             قانون اساسي جمهوري اسلامي در سامان     
خـود را بـه وراي      و دربرگيـري     فراگيـري    ةسياست اجتماعي، در صدد برآمـد تـا دايـر         
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 اعضاي جوامع متنوع    ة نژادي گسترانده و هم     و خش قومي، زباني  معيارهاي محدود و تمايزب   
فرهنگي را در پرتو اصل مساوات و نفي تبعيض، تحقق عدالت و برابري و ارتقـاي كيفيـت      

  :ده استمكه در اصل سوم آ چنان.  قرار دهد»مابودگي« ايرانيان، در دايره ةزندگي هم
 اهداف مـذكور در اصـل       ظف است براي نيل به    ؤدولت جمهوري اسلامي ايران م    

آموزش و پرورش و تربيـت      : دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد          
  .بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي

مشاركت عامه مـردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و                
  .فرهنگي خويش

هـاي   انات عادلانه براي همه، در تمـام زمينـه        رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امك     
  .مادي و معنوي

ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفـاه و               پي
هاي تغذيه و مسكن و كـار و         رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه        

  .بهداشت و تعميم بيمه
و ايجاد امنيـت قـضايي بـراي        تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد           

  .همه و تساوي عموم در برابر قانون
قانون اساسي،   (توسعه و تحكيم برادي اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم          

  .)29: 3اصل 
طور ايجابي    گذار اساسي در اصول مختلف به       قانونها پيداست،    كه از اين گزاره    چنان

، »ملت«،  ) بار 2(» همه قشرهاي مردم  «،  »ايرانجامعه  «هايي مثل     ها و عبارت    بارها از واژه  
همـه  «،  ) بار 3(» همه افراد اجتماع  «،  »همه اقشار «،  ) بار 18(» مردم«،  ) بار 17(» همه ملت «

همه افراد  «،    »عموم«،  »مشاركت عامه «،  ) بار 5(» براي همه «،  »انسان«،  »ابناي بشر «،  »افراد
هـر  «،  »هـر فـرد   «،  »همه ملت «،  »ريك افراد كشو    يك«،  »همگاني«،  »آراي عمومي «،  »ملت

طـور    استفاده كـرده و يـا بـه       » هر كس «و  » حقوق عامه «،  »همه افراد كشور  «،  »فرد ايراني 
را به كار برده تا نيـت و اراده         )  بار 9(» هيچ كس «و  » هيچ فرد يا گروهي   «سلبي عبارات   

مي  شـهروندان نظـام اسـلا      ةبرخوردارساختن كلي خويش را براي اشتمال و دربرگيري و        
هـاي    سياسي و اجتماعي از منافع و مزايـاي اعمـال سياسـت            ،فارغ از تمايزات فرهنگي   

، دايرة اشـتمال    تابد  برنمي ءكند و استثنا    اطلاق افاده عموم مي     و از آنجا كه    اجتماعي دارد 
  .كند قانون اساسي به كلية شهروندان ايران گسترش پيدا مي

 ايران قاعده مساوات و اصـل عـدم         در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي      
بنابراين، در اصـول مختلـف از   . گذار اساسي قرار گرفته است   تبعيض مورد اهتمام قانون   
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جمله اصل نوزدهم در يك حكم كلي و عام هرگونه برتري مبتني بر رنگ، نژاد، زبان و                 
البـرزي  (كنـد   مانند اينها را كه ريشه در عوامل طبيعي يا شرايط زيستي دارنـد، نفـي مـي          

قـانون اساسـي بـه صـراحت و دلالـت بـا تأكيـد               در فصل سوم نيـز      . )29: 1389وركي،  
، )اصـل نـوزده   (مضاعف بر مساوات و برابري همگاني در برخورداري از حقوق مساوي            

، مصون بودن حيثيت، جان،     )اصل بيستم ( مندي همگاني از پشتيباني و حمايت قانون       بهره
اصل بيـست و    ( ، آزادي عقيده همگاني   )بيست و دوم  اصل  (مال، مسكن و شغل از تعرض       

، آزادي انتخاب شغل و وظيفه دولت براي تدارك اشتغال و شرايط مساوي احـراز               )سوم
، برخورداري عمومي از مزايـاي تـأمين اجتمـاعي و تأكيـد             )اصل بيست و هشتم   ( مشاغل

 تهيـه وسـايل     ، لـزوم  )اصل بيست و نهم   ( گذار بر تكليف دولت در اين زمينه       مؤكد قانون 
، حـق عمـوم     )ام اصـل سـي   (  متوسـطه  ةآموزش و پرورش رايگان براي همه تا پايان دور        

، حق كليه شهروندان بـراي سـكونت        )اصل سي و يكم   (مردم براي داشتن مسكن مناسب      
، برخـورداري از    )اصل سي و سـوم    ( در محل اقامت دلخواه و مصونيت از اقامت اجباري        

، حق همگـاني در برخـورداري از تابعيـت ايرانـي و             )اصل سي و چهارم   (حق دادخواهي   
 ةگرايانه شـهروندي و گـسترش دايـر        ، بر بعد عام   )اصل چهل و يكم   ( ممنوعيت سلب آن  

  .)81: 1388رضايي و جوكار،( ده استششموليت و استحقاق عموم مردم تأكيد 
ي بـا    كه ارتباط مـستقيم    ،اقتصاد و امور مالي    با عنوان علاوه بر اين در فصل چهارم       

بـه وضـوح    گذاري اجتماعي دارد، قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي             موضوع سياست 
 بـر هـدف     ،در اين فـصل   .  است منعكس كرده رويكرد اشتمال و دربرگيري اجتماعي را       

كن كردن فقر و محروميت و تأمين نيازهـاي اساسـي            نظام جمهوري اسلامي براي ريشه    
بخش در   باكيفيت و رضايت  ،   خوب هاي زندگي  شهروندان براي برخورداري از شاخص    

زمينه مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پـرورش، تـأمين شـرايط و               
، )اصـل چهـل و سـوم      ( هاي برابـر    هاي فرصت  امكانات كار براي همه، فراهم كردن زمينه      

، تـصديق   )اصـل چهـل و پـنجم      ( هاي عمومي براي مصالح عامه     انفال و ثروت  كرد  هزينه  
، نفـي تبعـيض     )اصل چهل و ششم   ( يت هركس بر حاصل كسب و كار خويش       اصل مالك 

 )اصـل چهـل و نهـم      ( هاي مختلـف كـشور     در استفاده از منابع طبيعي بين مناطق و استان        
  )32: 1382و ارشدي،  96: 1373شعباني، (گذاشته شده است 

در برخي ديگر از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمـوم            ،  گذشته از آن  
هاي  هاي اختصاصي گروه   هاي فرهنگي و ويژگي    مردم و اعضاي ملت بدون لحاظ مميزه      

ناپذيري حق تعيـين   مثل تأكيد بر سلب   . اند گذاري واقع شده شده     موضوع قانون  ،مختلف
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اصـل  ( پرسي و مراجعه به مردم در مسائل مهم     ، همه )اصل پنجاه و ششم   (سرنوشت مردم   
جمهوري بـا محوريـت حفـظ        ظيفه نمايندگي يا رياست   ، تأكيد بر انجام و    )پنجاه و پنجم  

اصل شـصت و هفـتم و       ( استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم           
، مشاركت همه مردم در انتخاب اعـضاي شـوراهاي شـهر و             )بيست و يكم   و اصل يكصد 

 هـا و منـاطق مختلـف       زدايي در استان   ، همكاري همگاني و تبعيض    )اصل يكصدم ( روستا
اصـل يكـصدو    ( جمهور با رأي مـستقيم مـردم       يسئ، انتخاب ر  )يكم و اصل يكصد ( كشور

عـام و    اصـل    ة كه همگي بر حقوق اجتماعي و سياسي عموم مردم و ملاحظ ـ           )چهاردهم
شهروندي بدون توجه به اختصاصات فرهنگي، زبـاني و قـومي اعـضاي ملـت               نگر    همه

قانون اساسي شايد اين ديـد كلـي را          لذا با ملاحظه بسياري از اصول        . گذارند صحه مي 
هاي اساسي براي كليه شهروندان و اتباع ايراني در           بتوان بدست آورد كه حقوق و آزادي      

نظر گرفته شده و آنان در برخورداري از اين حقوق بدون توجـه بـه وابـستگي قـومي،                   
، »ههم ـ«،  »هـركس «در بسياري از اصول قانون اساسي عنـوان         . اند  نژادي و زباني مساوي   

 قـانون   29عنوان مثـال، اصـل        به. و نظاير آن موضوع حكم قرار گرفته است       » هر ايراني «
دانـد و دولـت را مكلـف          اساسي كه برخورداري از تأمين اجتماعي را حق همگاني مـي          

هاي مربوط به تأمين اجتمـاعي را بـراي همـة افـراد كـشور              نمايد خدمات و حمايت     مي
  .)148: 1390، زاده و نوري اصل سيف(تأمين كند 

  
  گيري نتيجه

هزينـه و     هـاي كـم     گذاري اجتمـاعي بـه مثابـه يكـي از روش            هاي اخير، سياست    در دهه 
سازي ملي، متجلي شـده اسـت كـه بـا پيامـدهايي نظيـر                سودمند در زمينة فرايند هويت    

ارتقاي كيفيـت زنـدگي، تـأمين حقـوق شـهروندي، اسـتقرار عـدالت و برابـري، رفـع                    
هاي سرمايه اجتماعي به تحكيم تعلق بـه اجتمـاع            اري، تقويت مؤلفه  هاي ساخت   نابرابري
  .روند سازي به شمار مي انجامد كه همگي از الزامات ملت ملي مي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت به كرامت ذاتي انسان و با لحـاظ                
هـاي كـلان     قرار دادن اصل فراگير و برابرگراي شهروندي در وضـع و اعمـال سياسـت              

اجتماعي، بـا گـستراندن دايـره اشـتمال و دربرگيـري بـه همـه شـهروندان، معيارهـاي                    
 مذهبي را ناديـده انگاشـته و همـه مـردم را          و تمايزبخش فرهنگي، طبقاتي، زباني، ديني    

مستحق و مشمول برخورداري از منافع و مزاياي سياست اجتمـاعي شـمرده اسـت و از        
  .كند سازي را پيگيري مي اف ملتطريق اين مسير كم مخاطره، اهد
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